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گيـري از   بهـره . خود ارائه دهند و آنان را وادارند تا در معادله شـعري، طـرف فعـال باشـند        
نما، ايجاد تغيير در دستور زبـان از جملـه    كارگيري متناقضهاي نو در نگارش متن، به      شيوه

  .زدايي در شعر اين دو شاعر است نمودهاي آشنايي
گي زباني، هنجارگريزي، ادونـيس، يـداالله       زدايي، برجست   آشنايي: هاي كليدي واژه

  . رؤيايي
  مقدمه-1

 -بـوده » علـي أحمـد سـعيد     «كه نام اصلي وي     -) م1930(أدونيس شاعر معاصر سوريه     
پردازان صاحب نامِ عرصـه     ترين شاعران نوگراي شعر معاصر عربي و از نظريه        يكي از مهم  
كننـد و  شاعر معاصر عربي يـاد مـي  ترين منتقدان ادبي از او به عنوان تكنيكي    . ادبيات است 

اي از ابهـام و  همين امر سـبب شـده تـا شـعرش، شـعري باشـد كـاملاً اسـتعاري و در پـرده                   
شـناخت عميـق نـسبت بـه فرهنـگ و ميـراث             ). 147: 2004أبوجبين،(پيچيدگي باقي بماند  

د عربي و آشنايي درخورِ توجه به فرهنگ و ميراث مغرب زمين، از او اديبي آگاه و توانمن              
: 2003جحـا، (ساخته و سبب گشته تا آثار ادبي وي به چندين زبان زنده دنيا برگردان شود      

ادونيس گرايش شديدي به ابداع و نوآوري دارد و به نوعي شيفته آن اسـت كـه از             ). 403
توجه ويژه أدونيس به نـوآوري      ). 130: 2009أبوعلي،  (هرچه رنگ تقليد دارد پرهيز نمايد     

ترين شاعر هنجارگريز معاصر عربـي قـرار داده كـه    ا يكي از برجسته و تقليدگريزي، وي ر   
اش تلاش كرده تا با به هم ريختن اصـول و قواعـد شـعر و شـاعري بـه                    در دفترهاي شعري  

  .نوعي، طرحي ديگر اندازد و از اين رهگذر برجسته بودنش را به رخ بكشد
 در گرايش به نـوآوري      )هـ ش 1311( از سويي ديگر يداالله رويايي شاعر معاصر ايران         

فارســي و » شــعر حجــم«شــعري صــاحب ســبك اســت و در شــمار ســردمداران گــرايش  
او كه با مجموعه شـعر      ). 667: 1387زرقاني،  (آيدپرداز آن به حساب مي    بزرگترين تئوري 

اي بـر شـكل و فـرم شـعر دارد و      به شهرت رسيده، تمركـز ويـژه    1344به سال   » هادريايي«
در شعرش چندان جايگاهي نداشته باشد و البتـه همـين امـر    » محتوا«ا همين امر سبب شده ت   

اي از ابهـام  و اجمـال و حتـي اهمـال قـرار            هـاي وي در هالـه     سبب شده تا محتواي سروده    
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رويايي در  ). 332: 1384پور چافي،   حسين(اي از تصويرها پنهان بماند    گيرد و در پس توده    
 فارسي كوشـيده هنجارهـاي ادبـي مرسـوم را در            معاصر» موج نو «كنار شاعران تقليدگريزِ    

هم شكند و با تمايل به برخي تناسبات تازه و روابط هندسي واژگان بر بستر زباني نثرگونه                 
هـاي  ها بنگرد تا از اين رهگـذر بـه لايـه   و پرابهام، از زوايايي غيرمتعارف به جهان و پديده  
  ).91: 1381وزبه، ر(پنهان زبان و وجوه تازه اشياء و عناصر دست يابد 

به هر روي، هم ادونيس و هم رويايي از جمله شاعران صـاحب نـامِ هنجـارگريز شـعر                   
زدايـي و خـرق عـادت       معاصر عربي و فارسي هستند كه تلاش ويژه داشتند تـا بـا آشـنايي              

ادبي، مضمون را هنرمندانـه بـه مخاطـب ارائـه دهنـد و بـا كمـك آن، از قـبح تكرارشـان                        
توانـد بـه    و نقـد تطبيقـي شـعر دو شـاعر از منظـر شـگرد يادشـده مـي           بكاهند؛ لذا واكاوي  

  .  هاي نهفته شعري كمك شاياني نمايدمخاطب در كشف زيبايي
   بيان مسئله-1ـ 1

. اسـت » زدايي آشنايي«هاي روس  گرايان يا فرماليست هاي جريان شكل  از جمله انديشه  
به كار گرفتـه    » هنر براي صنعت  «ن  با عنوا » شكلوفسكي«بار توسط     اين اصطلاح براي اولين   

گراها شعر را رستاخيز كلمات دانستند و تمركز اصلي خود را بر زبان و آهنـگ        شكل. شد
هـا   رستاخيز كلمات در نظر آنان شكستن ديوارهايي است كه سنّت به آن     . ها گذاشتند واژه

  .عادت كرده است
ها است و به هيچ واقعيتي جز       ها برآن باور بودند كه شعر توالي آهنگين واژه          فرماليست

» شـعر «تـوان گفـت كـه         زبان دلالت ندارد و تنها با قرباني كردن سويه معنـايي كـلام، مـي              
از نظر آنان شعر مدام در حال شكستن هنجارها است          ). 60/ 1: 1372احمدي،(وجود دارد   

ين زمينه هـر آنچـه   پردازان ا   به باور نظريه  . افتد  و از اين رو، همواره با هرگونه اقتدار در مي         
تـدريج  شود، بـه  در هنجار جامعه همچون نظام نهايي، تبديل به عادت يا كنش فرهنگي مي         

زدايـي و هنجارشـكني    كند؛ پس شعر بـا عـادت   در سويه جمود يا استبداد فرهنگي ميل مي 
زبـان    در نظر منتقـدان عـرب     ). 9: 1378فلكي،(افتد    مدام با استبداد فرهنگي و فكري درمي      

كـارگيري  رود و منظـور از آن بـه         شناسي به شمار مي     زدايي زير مجموعة سبك     شنايينيز آ 
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آيد كه كـلام از شـيوه         ها است و اين جذابيت زماني به دست مي        ابداعي، نو و جذاّب واژه    
  ).294: 1978؛ ادونيس، 35: 2007محمد سليمان،(مألوف و معمول خود خارج گردد 

است كـه سـاختار و نظـام مـألوف كلمـات بـه هـم        زدايي آن  ترين ويژگي آشنايي   مهم
شده، اجـازه   عادتها را درست ببيند و بيشتر به چشم آيد؛ زيرا نظامِ ريزد تا خواننده آن  مي

در زبـان   «نظران معتقدنـد كـه      در توضيح اين مطلب صاحب    . دهد تا عمق اشيا را ببينيم       نمي
انـد و بـه هـيچ روي       عـادت و مـرده     روند كه مبتني بر     اي به كار مي     گونهروزمرّه كلمات به  

كنند، ولي در شعر با مختصر پس و پيش كردن كلمات، اين              توجه ما را به خود جلب نمي      
گيـرد و سـبب زنـده شـدن      يابند و يك كلمه در مركز مصراع قرار مي  مردگان زندگي مي  

اي شناسي بـر    بسياري از مسائل زيبايي   ). 50: 1358شفيعي كدكني، (» شود  كلمات ديگر مي  
سـازي كـه امـروز جـاي خـود را بـه               ما به سبب كثرت استعمال عادي شده، امـا بـا غريـب            

  ).159 و 158: 1383شميسا، (ها استفاده كرد  توان دوباره از آن زدايي داده، مي آشنايي
   پيشينة پژوهش-2ـ1

ــنايي  ــارة آش ــژوهش    درب ــي پ ــان عرب ــارگريزي در زب ــا هنج ــي ي ــه   زداي ــايي از جمل ه
بررسي «مرد،  از علي نجفي ايوكي و طاهره تازه      » شعر صلاح عبدالصبور  هنجارگريزي در   «

ــاني  ــزار قب ــب  » هنجــارگريزي در بخــشي از اشــعار ن ــشايخي و ســيده زين از حميدرضــا م
: بررسـي مـوردي   (هاي زبـاني      معناآفريني در شعر با استفاده از هنجارگريزي      «خدادادي، و   

ت پذيرفته كه البته هـيچ يـك از آنهـا        از علي سليمي و رضاكياني صور     » )عزالدين مناصره 
زدايـي شـعر يـداالله رؤيـايي نيـز تنهـا              درباره آشنايي . به شعر أدونيس اختصاص نيافته است     

از عباس خائفي و محسن نورپيـشه  » زدايي در اشعار يداالله رويايي    آشنايي«اي با عنوان      مقاله
دايـي، بـه بررسـي چنـد     ز يافت شده كه نويسندگان محترم ضمن ارائه تعـاريفي از آشـنايي   

اند، كـه البتّـه ايـن پـژوهش كوشـيده از تكـرار آنهـا         نمونه شعري از اين شاعر بسنده كرده      
به هر روي، تـاكنون پژوهـشي   . تري ارائه دهد هايي مفيدتر و قابلِ تأمل پرهيز نمايد و نمونه  

قـرار  زدايي در شعر اين شـاعر را مـورد نقـد و تحليـل                 به صورت تطبيقي، موضوع آشنايي    
 .جا گرد نياورده استنداده و اين دو را از اين زاويه در يك
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   ضرورت و اهميت موضوع-3ـ1
تر، ماهيت زبان شـعر       به بيان ساده  . شود  زدايي براي شعر ضرورت محسوب مي        آشنايي

روي كـه نـشان از   زدايي وجود داشـته باشـد؛ از آن   اي است كه بايد در آن آشنايي   به گونه 
هـاي جديـد دارد و در نهايـت بـه شـعريت شـعر           پديد آوردن معـاني و واژه      نبوغ شاعر در  

اين شگرد بيـاني، موجـب بـه تـأخير افتـادن و گـسترش       ). 98: 1996عزيز توما،(انجامد    مي
توان آن   به همين دليل مي   . گرددوري بيشتر مخاطب مي     معناي متن و در نتيجه لذتّ و بهره       

هـا دور   دانست كه شعر را از پند و انـدرز و روزمرّگـي         را حركتي در برابر واقعيت موجود         
ربايد تا با ديدي نو، به دنيا نگريسته شود؛ و به قول    سازد و غبار عادت را از ديدگان مي         مي

  » .چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد«: سهراب سپهري
ــراف نمــود   ــد اعت ــصد   گرچــه باي ــه ق ــار، ب ــان معمــول و هنج ــصرّف در زب ــل و ت دخ

بخشي به گفتار جزء ذات شعر است و اصولاً چنانچه ايـن اصـل از سـوي شـاعري                     عريتش
شـاعران معاصـر   ناديده گرفته شود، كلامش ديگر شعر نخواهد بود، اما بايد پـذيرفت كـه           

هــاي روســي و ايــدة  عربــي و فارســي بــه شــكل رســمي، تحــت تــأثير جريــان فرماليــست 
تـر از ايـن شـگرد در بـستر شـعري خـود بهـره         دانهآنان، كوشيدند تا هنرمن   » زداييِ  آشنايي«

در ميـان شـاعران معاصـر       . گيرند و زمينة توجه بيشتر مخاطبان را به شعرشان فراهم آورنـد           
آينـد، ادونـيس و يـداالله     عرب زبان و فارسي زبان كه از اين نظرگاه در يك جـا گـرد مـي            

  .رؤيايي هستند
زدايـي در شـعر     كـه انـواع آشـنايي   هـا   تحقيق حاضر بر آن است تا با طرح اين پرسـش          

اند؟   رؤيايي و ادونيس كدام است؟ اين دو شاعر چگونه از اين شگرد هنري استفاده نموده              
هـاي آنـان را    سـروده ... انـد؟ و  شاعران، خلاقيت خود را در اين زمينه چگونه به كار گرفته        

سـت كـه منتقـدان    لازم بـه ذكـر ا  . مورد نقد و بررسي قرار دهد و بـه بوتـة تطبيـق بكـشاند         
در » محمـد سـليمان  «اند؛ براي نمونه  زدايي ارائه داده   هاي متفاوتي براي آشنايي     بندي  تقسيم

: 2007(آشنايي زدايي اسنادي، دلالي و تركيبـي        : دهد  بندي ارائه مي    كتاب خود سه تقسيم   
زدايـي واژگـاني، نوشـتاري، سـبكي و گويـشي             نيز آن را به آشـنايي     » كدكني  شفيعي«) 37



1394 نبهارو تابستا، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٣٦٤

هـاي    گيـري از پـژوهش      در اين جستار نگارندگان نيز بـا الهـام        ). 24: 1358(كند    سيم مي تق
زدايي معنـايي، نوشـتاري ـ     موجود، شگرد هنري يادشده را در شعر اين دو شاعر به آشنايي

 تحليلـي بـه   -اند و بـا روش توصـيفي   ديداري، تصويري، تركيبي و موسيقايي تقسيم نموده      
 .اند ر پرداختهارزيابي شعر اين دو شاع

  بحث-2

  زدايي معنايي  آشنايي-2-1

   نماد-2-1-1

توانند مخاطب را بـا نـوعي غـافلگيري و            دست مي   هايي كه شاعران چيره     يكي از مجال  
كارگرفته شده در متن شـعري خـود      رو سازند، دخل و تصرّف در نمادهاي به       شگفتي روبه 

باشد و يا برگرفتـه از محـيط   حال اين نماد ممكن است يك شخصيت سنتي و كهن        . است
گيـرد و بـا       هاي ديني و تاريخي برمي      ادونيس عموماً نمادهاي خود را از شخصيت      . اطراف

زدايـي   آورد به آشـنايي  ها پديد مي اي كه در ماهيت اصلي داستان اين شخصيت   دگرگوني
ارائـة  زمينـة ذهنـي نـسبت بـه آنهـا دارد،       زند، با علم به اينكه چون مخاطب پـيش  دست مي 

باشد ـ باعث بازخواني و توجه دوچندان مخاطب به متن   چهرة جديد ـ كه البتهّ هدفمند مي 
رو هـا روبـه     شود و او را جهت دريافت معنـاي مـورد نظـر خـود، بـا انبـوهي از پرسـش                      مي
را وارونـه   ) ع(سـيماي حـضرت نـوح       » نـوح جديـد   «سازد؛ به عنوان نمونـه در سـرودة           مي
آفرينـد كـه بـه جـاي          آيد، نوحي جديـد مـي       از عنوان شعرش برمي   كند و همانطور كه       مي

شكر و سپاس از خداوند به خاطر اين لطف و كرم، در مقابل نجات يافتن خود از خداوند                  
آنجا . ها دارد و از رهسپار شدن به زادگاهي جديد، سخت نگران و مضطرب است               پرسش
  :گويد كه مي

و أيـنَ تلقينـا، أفـي مـوطنِ       / كـلِّ النـاسِ و الكائنـاتِ      منِ بـينِ    / يا رب لم خلصّتنَا وحدنا    
يـا رب فينـا فـي    / .../ أرضك الأخُري، أفي موطننِا الأولِ فـي ورقِ المـوتِ و ريـحِ الحيـاة              

: ، الـف  1996أدونـيس،    ()1(يئسنا من غدٍ مقبـلٍ    / يئسنا من النوّرِ  / رعب من الشمسِ  / شرايينا  
302.(  
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هـا نمايـان      ها و عبارت    حيرت و اضطراب شاعر در اين واژه      آيد    همچنانكه از متن برمي   
شود كه نوح جديد، نجات را دوست ندارد؛ زيـرا در نظـر    است و از آن چنين برداشت مي    

. شناسـد  او اين نجات، نجات فردي است و سرزميني را كه در آن كشتي لنگر انداخته نمي              
بـرد    اصـلي را زيـر سـؤال مـي        هاي شخصي شاعر اسـت كـه رونـد حادثـه              البتهّ اين واگويه  

زمـاني بـه اوج   ) ع(زدايي ادونيس در شخصيت حـضرت نـوح          آشنايي). 81: 1383عرب،(
رسد كه نوح جديـد ـ بـرخلاف نـوح سـنتي و دينـي ـ بـا حالـت سـرخوردگي و             خود مي

شود و به فرمانش توجـه نـدارد، آنجـا كـه      احساس شكست، در برابر خداي خود ظاهر مي   
  :خوانيم مي

 لٍ   لو رجعالحياةِ الميـاه    ْو غمرت /  الزمانُ من او الإلـه        /  وجه و خـف ـتِ الأرضو ارتج /
  )303: ، الف1996أدونيس،  ()2( بقولِ الإلهْالأحياء ـ لم أحفل/  لناْيقولُ لي يا نوح أنقِذ

خـواه و وطـن دوسـت كـه از             نوح جديد در بستر شعر شاعر، نماد شخصي است ميهن         
كند زمان برگردد تا وي از كوچيدن         او آرزو مي  . ادگاهش اقدام نمود  سرِ اجبار به ترك ز    

را ناشـي از      اين است كـه بـا رد هرگونـه مهـاجرت، آن           . امتناع نمايد و در سرزمينش بماند     
دهـد كـه از شـدت     شمارد و برخلاف اصل ديني خـود، تـرجيح مـي    رعب و وحشت برمي  

وفان معاصر پايداري نمايد؛ نه اينكه پا به عشق و علاقه به وطن، در آنجا بماند و در برابر ط           
  !فرار بگذارد

زدايـي دسـت      يكي ديگر از نمادهاي دينـي كـه ادونـيس بـا كاربـست آن بـه آشـنايي                  
از پس قرن ها و زمان ها سـر      ) ع(در شعر او حضرت آدم      . است) ع(زند، حضرت آدم      مي

  : آورد تا با شاعر به نجوا بنشيند برمي
    شني آدمشوو و /متِ بالأنَّة   / ة من آلاه    بغصالعالمِ    / بالص اب لـم ألمـحِ الجنـةَ       / لست /

  ).160:همان ()3(خُذني إلي االله
هـا   ها و ستم  عصر شاعر است كه از ديدن خيانت      نماد يك انسان روشنفكر هم    ) ع(آدم  

اي كـه در شـعرش، آدم بـر     آورد بگونـه  ادونيس به عادت شـكني روي مـي  . به تنگ آمده  
پـدري  ) ع(گويي آدم . كند  سنتّي و ديني خود، ابوالبشر بودن خود را نفي مي       خلاف اصل 
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انـد، حكـم پـدري خـود را از      است كه به خاطر ننگ و عاري كه فرزندانش بـه بـار آورده    
گردد كـه مخاطـب       فراخواني وارونه حضرت آدم توسط شاعر، سبب مي       . دارد  ها برمي   آن

ه پرسش بنشيند كه چرا شاعر، اينگونـه از آن          ضمن ژرف نگري و بازخواني متن، با خود ب        
حضرت سخن گفته؟ چه شـرايطي وي را بـر آن داشـته تـا آن حـضرت در چهـرة معاصـر         

 ديني خود بپردازد؟ پارادوكس بين چهرة سـنتي و معاصـر         -خويش، به ستيز با چهرة سنتي     
ه كه در   زدايي حاصل شد    همة اين مفاهيم از خلال همان آشنايي      ... شود؟ و   چگونه حل مي  

  .گردد نهايت سبب فعال شدن مخاطب در معادلة شعري مي
. هـايي بـراي گفـتن دارد        هاي نمادهاي خود، حـرف      زدايي  يداالله رؤيايي نيز در آشنايي    

كند،   از محيط طبيعت و پيرامون آن انتخاب مي        - برخلاف ادونيس  -وي نمادهاي خود را     
تر است و در صورت دخـل و           مأنوس با اين باور كه محيط اطراف براي مخاطب آشناتر و         

دهـيِ دوچنـدان    اند، سبب توجـه  تصرف در آنچه همگان از روي عادت از كنارش گذشته       
  .گردد و لذتّ بيشتري به همراه دارد مي

نمود پيدا كرده اسـت     » ها  دريايي«زدايي رؤيايي نسبت به نمادها در شعر           بيشتر آشنايي 
بخشد و شايد به قـول خـود           مدلولي جديد به او مي     هاي مختلف،   كه شاعر هر بار به انگيزه     

). 183: 1379رؤيـايي،  (» ام، فكرهـاي مـرا دريـا انديـشيده اسـت         من به دريا نينديـشيده    «او  
هاي اوست، بـه خـاطرات        اينكه حجم زيادي از شعرهاي رؤيايي متعلّق به مجموعة دريايي         

ري نزديك به دريـاي نمـك       شدنش در جعفرآباد دامغان كه شه     از زاده . گرددشاعر بازمي 
است، گرفته تا حوادثي كه بر زندگي نسل او رفته اسـت؛ چراكـه در نظـر او شـعر حادثـه                       

كـشند كـه    رسد بار بيشتر نمادهاي رؤيايي را همين حوادث بر دوش مـي  است و به نظر مي    
وران رؤيايي گاه با نظـاره بـه دريـا بـه د      . توان يافت   ها مي   ها را در شعر دريايي      زيباترين آن 

  :رسد كند و به آرامش مي اش سفر مي كودكي
هـاي شـاد تـو اي     با خنده/ اي سبز، اي نمايش عاج و يشم    !/ اي وسط دريا  / اي شادمانه 

ــگ ريحــان / از روســتاي نزديــك/ آب ــا شــهرهاي دور/ عطــر قــصيل و رن بگريخــت / ت
  ).198: 1379رؤيايي، (
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 درياي سربازهاي غرق شـده و       از آن رو كه   . دهد  مي» سياست«اما همين دريا گاه بوي      
  :خوانيم بردگان مفقود شده و گاه درياي قهرمانان است؛ آنجا كه مي

كه / درياي قهرمانان ... درياي بردگان مفقود    / سربازهاي مغروق / درياي عاشقان غريق  
  ).238:همان...(سازند هاي عجيب مي پايان براي قصه/ با نجات معجزه آساشان

اش را از او دور كرده و بـه كـام مـرگ فـرو            سازد كه معشوقه    و گاه از دريا سارقي مي     
  :برده است

سـالي نديـده    / رحمي، هنوز دختر كوچـك    / درياي كوچك، آه كجا مي بري، كجا؟      
  ).194:همان(دريا به من رسان / باردگر پرنده من را به من رسان/... / است و جوان است
گـردد كـه رؤيـايي از         نجا هويـدا مـي    ها آ   زدايي اين نماد در اين سروده       زيبايي آشنايي 

از يـك سـو آن   . دهـد  هاي مختلفي به مخاطب ارائه مي      يك عنصر طبيعي يعني دريا تأويل     
را دنيـايي     بيند و از سويي ديگر و با ارائه تصويري ديگر، آن            را مظهر آرامش و دوستي مي     

 اينكـه  ضـمن . يابـد كـه خبـري از آرامـش و دوسـتي در آن نيـست             پر از فساد و تباهي مي     
شـدن و  گـردد و بـه ديـده    كند سبب توجه بيشتر به متن مـي        هايي كه برايش ذكر مي      صفت

  .انجامد برجستگي آن مي
   متناقض نمايي-2-1-2

ــه ــي از گون ــنايي يك ــاي آش ــت   ه ــسي اس ــان پارادوك ــاب بي ــري، انتخ ــي هن واژه . زداي
paradox و ) 123 :1984وهبـــه،(در زبـــان عربـــي » التنـــاقض الظـــاهري« برابـــر نهـــادة

در پارادوكس، مفاهيم ناسازگار و ناسازوار و متضاد كـه در           . در فارسي است  » نما  متناقض«
آميزنـد تـا از ايـن همزيـستيِ      اي هنرمندانه با هم مي گريزند، به گونه حالت عادي از هم مي 

. پـسند زاده شـود  انگيـز و ذوق    آميز و در نتيجه توجـه       هنري تصويري بديع، نوآيين، تعجّب    
هـا نهفتـه      وير پارادوكسي تعبيراتي است كه به لحاظ منطقي، تناقـضي در تركيـب آن             تصا«

: 1358شـفيعي كـدكني،   (» است، ولي اگر در منطق عيب است، در هنر، اوج تعـالي اسـت   
37.(  
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وي بــراي اينكــه بخواهــد . گونــه و دوپهلوســت زبــان شــعري ادونــيس زبــاني متنــاقض
كند در بافت متن خود از تعبيراتـي اسـتفاده    ش ميمخاطب را به انديشه و تفكّر وادارد، تلا     

دارد، سبب برجستگي و خوانش دوبـارة         كند كه در عين اينكه مخاطب را به درنگ وا مي          
چشم در راه چيـزي اسـت كـه در نظـرش     : گويد متنش گردد؛ به عنوان نمونه در جايي مي 

 هرگـز از راه     عـرف عـام چـشم در راه مانـدن چيـزي را كـه              ! هرگز از راه نخواهـد رسـيد      
گويـد، كـه      سـخن مـي   » يـأس «ضمن آنكـه شـاعر از گمـراه كـردن           . پذيرد  رسد، نمي   نمي

از آنجايي كه در عـرف عـام چنـين چيـزي معمـول نيـست،                . است» اميدوار بودن «مقصود  
شود، اما در همان لحظه كه ذهن مخاطب را بـه             همين امر سبب شگفتي مجدد مخاطب مي      

بـه تـصوير   » قامت بـاد «كند و انساني را به        ة اميد را كور مي    دهد، روزن   سمت اميد سوق مي   
بـه هـر    . دهـد   كشد كه با گام نهادن در جهنمّ روزگار، همه را مورد لعن خود قـرار مـي                  مي

سـازي كـلام و تعجـب و شـگفتي      نما است كه بـه بيگانـه    تعبيري متناقض » قامت باد «روي،  
  :خوانيم انجامد، آنجا كه مي مخاطب مي
و هـا هـو يعلـنُ تقـاطع       ... يحيا و يضلّلُ اليـأس ماحيـاً فـسحةَ الأمـلِ            ... ا لا يأتي    ينتظرُ م 

  ).143: ، الف1996أدونيس،  ()4(الأطراف، يمشي في الهاويةِ و له قامةُ الريحِ
به گواه منتقـدان،  . چرخد  آري، در دنياي ادونيس ناخودآگاهي بر پايه خودآگاهي مي        

اي منطقي مرتـب      هايش به شيوه    دن از شعر مستقيم كه واژه     وي گام بسيار بلندي در دور ش      
را راهنما قراردادن   » سرگرداني«؛ به عنوان مثال،     )48: 1973الجيوسي،(شده، برداشته است    

توانـد   و نجات يافتن به دست سرگرداني و تباهي، معناي كنايي و يا استعاري است كه مـي           
  :يي باشد، آنجا كه آمدهنما هاي تعبيرات متناقضيكي از بارزترين جلوه

 الضياع ،خُطانا/ الضياع نا و  يقوديخلص 160: ، الف1996أدونيس،  ()5(.الضياع(  
گويـد    هايي از دياري كه هيچ گاه نبوده و نخواهد بود، سخن مي             رؤيايي نيز در مصرع   

  :كند شود و آن را صاحب تفكّر معرفي مي و براي آب هويت انساني قائل مي
خواست تا بـراي نـسيم      مي/ در فكر بود  / ز ديار هرگز، راهي دراز آمده بود      و آب كه ا   

  ).196: 1379رؤيايي، (و از گياه باد/ از نقره زندگي بشود/ ومرغ 
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بيايد، و اين اتفّاق جديدي اسـت كـه در       » از ديار هرگز  «تواند    در عرف عام كسي نمي    
 آب، سبب زيبـايي بيـشتر مـتن    ضمن اينكه جاندارپنداريِ. شعر شاعر به وقوع پيوسته است    

  .گشته است
  :سرايد رؤيايي در جاي ديگري مي

/ صداي تنـدر خـيس  / طاقت بود پرنده، بي/ ها بر آب/ ميان لانه صدها صدا پريشان بود    
هاي دريـا داشـت    كه قاب روشني از شعله/ اي ساخت در آب آينه / و نور، نورِ ترِ آذرخش    

  ).187 و 186: انهم(پرنده باد/ نسيم بوسه و پلك تو و/ 
تـراود،    شود، آذرخشي كه نـورِ تـر مـي          صدايي كه پريشان است، تندري كه خيس مي       

هايي اسـت     خيزد و تركيب نسيم بوسه و پرندة باد، ناسازواري          دريايي كه شعله از آن برمي     
زدايي سـوق داده و موجـب برجـستگي كـلام وي      كه اين هنر، رؤيايي را به سمت آشنايي      

  .گشته است
ســازي و مــاجراجويي و بــدون بــه هــم ريخــتن و شكــستن  هرگــاه بــدون حادثــهآري، 

در ايـن  . ايـم  هنجارها، تنها مطلبي را بـازگو كنـيم، از امكانـات نخـستين زبـاني بهـره بـرده                 
اي است براي بيان مقصود و در اين صـورت خـود را از امكانـات                  كاربرد، زبان تنها وسيله   

، امـا از آنجـا كـه        )15: 1383حسن لـي،  (ايم  كردهنهفته و كاركردهاي هنري زبان، محروم       
تـوان    مـي ) 241: 1358شـفيعي كـدكني،   (» شكستن نُـرم عـادي و منطقـي زبـان         «شعر يعني   

زدايـي دانـست كـه محـال را      هـاي آشـنايي     ترين راه   نما را يكي از مهم      شگرد بيانيِ متناقض  
ن دو شـاعر در     گـردد كـه مـا از اي ـ         سازي كلام ادبي مي     ممكن مي سازد و موجب برجسته     

  .اينجا شاهد بوديم
  زدايي نوشتاري ـ ديداري  آشنايي-2-2

ها طـوري تنظـيم    زدايي، يادآور شعر تجسمي يا مصور است كه مصرع اين نوع آشنايي  
دهنــد  شــوند كــه تــصويري مــشخصّ را بــر روي صــفحة كاغــذ شــكل مــي  و نگاشــته مــي

نيـز  » كانكريـت «ان معادل با شعر تو اين شعر تجسمي را حتيّ مي     ). 323: 1373ميرصادقي،(
آن شعري است كه شاعران براي ديداري كردن اشـعار خـويش و القـاي بيـشتر            «دانست و   
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شـاعران مـورد نظـر هـر دو در دفترهـاي            ). 233: 1383لـي، حـسن (» اندمقصود به كار بسته   
گونـه از  انـد بـا ارائـه ايـن     اند و كوشيده اي داشته شعري خود به اين نوع از شعر توجه ويژه      

شعر توجه مخاطب را نسبت به خود جلب كنند؛ به عنوان مثـال ادونـيس در جـايي تـلاش                    
كرده تا در بندهايي با تفكيك حروف نـام خـود، تـصويري را كـه از معنـاي آن در ذهـن               

  :دارد، به مخاطب القا نمايد، آنجا كه گفته
  عرفتُك بحنيني بشرتُك به و ربطتُك بنفسي        ع     ي

                                                                             ل  
                                                                         أ د    ن ي س

  )305: ، ب1996أدونيس،    ()6(                                                                            و
را » علي احمـد سـعيد    «رسد زماني كه شاعر برآن بود تا نام اصلي خود يعني              به نظر مي  
به هـر روي  . تغيير دهد دست به اين شگرد ادبي زده است» ادونيس«اي يعني به نام اسطوره  

آورد، بلكـه     زدايـي شـاعر تغييـري در تلفّـظ واژه بـه وجـود نمـي                 در اين گونـه از آشـنايي      
افزايد و آن صورت و حالـت فيزيكـي واژه      ومي ثانوي بر مفهوم اوليه و اصلي واژه مي        مفه

بــه بيــان ديگــر، ايــن نــوع ). 99: 1381علــوي مقــدم،(هــا اســت  و تــصويري از معنــاي آن
  .زدايي نقاشيِ شاعر در شعر است كه تصويري از معنا را ترسيم مي كند آشنايي

ي شاعر آنجاسـت كـه نـام سـروده خـود را      گريزي نوشتاري ـ ديدار  نمونه ديگر عرف
تـارِ اورفئـوس    گذاشته و با هنرنمايي بالا، چيدمان شعرش را به شكل سه          » مرآة لأورفئوس «

  :اسطوري آورده است
  قيثارك الحزينُ، أورفئوس

  يعجزُ أن يغيرَ الخميرةَ
  يجهلُ أن يصنع للحبيبةِ الأسيرة

  أو ضفيرةفي قفصِ الموتي سريرَ حب يحنُّ أو زندينِ 
  يموت من يموت، أورفئوس

                        و الزّمنُ الراّكض في عينيك
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                        يكبو، و في يديك
  .ينكسرُ القيثار  

  .  ألمحك الآنَ علي الضفاف
    رأساً و كلُ زهرةٍ غنّاء

    و الماء مثلُ صوتٍ،
    أسمعك الآنَ أراك ظلّاً

  ره،   يفرُّ من مدا
435: ، الف1996 أدونيس، ()7(...  و يبدأ الطواف(  

اي خـود نتوانـست بـه رغـم در دسـت داشـتن                همانگونه كه اورفئوس در اصل اسطوره     
ديكــسون (اش را ازعــالم مردگــان بــه دنيــاي زنــدگان بيــاورد   تــار جــادويي، معــشوقه ســه

گويـد   ب بـه وي مـي  ، شاعر نيز با الهام گرفتن از آن تجربه، خطا   )117و116: 1385كندي،
اش براي نجات دادن محبوبي كه جانش را از دست داده، فايده اي نـدارد و                  كه نوازندگي 

گـويي ادونـيس حكـم اورفئوسـي را دارد كـه      . ميـرد  ناچـار مـي   آن كس كه بايد بميرد، به    
خواهد وطنش را نجات دهد، اما از بيدار كردن مردم زمـانش خـسته شـده و بـه تنـگ                       مي

هـا   نـشيند؛ هرچنـد يقـين دارد كـه ايـن تـلاش       ه با اورفئوس به همـدلي مـي  خست آمده و دل  
  .اند اي دربر ندارد؛ چراكه مردم زمانش در خاموشي فرورفته فايده

  :رؤيايي نيز از اين گونه شگرد بهره جسته و گفته
                           زير

                  چه            سختي
    دارد                      

  )49: 1379رؤيايي،.                 (                       خاك
اين مصرع ها بيانگر مفهوم مرگ و از دنيا رفتن است كه رؤيايي با شـكل صـليب كـه                    

رؤيـايي در يكـي از شـعرهاي        . حالت سرلوحه قبر نيز هست، اين مفهوم را تداعي مي كند          
  :مجموعه دريايي هايش اين چنين مي گويد
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  ندام او شكسته ا
                  شكسته

                       شكن
                            شكن

  جشن ستاره ها را
  در آسمان

                ـ كه هلهله اي تابان داشت ـ
  ).219:همان(گمراه مي كرد

نظـام  گيرد كه علاوه بـر        اي به كار مي     را به گونه  » شكستن«در اين قطعه، رؤيايي كلمه      
. شـكند  ، نگاه نيز سطر به سطر مـي »ش«صوتي كه به شكستن دلالت دارد و تكرار مصوت          

گـردد و از ايـن طريـق     شود و به شكن تبديل مـي  نيز انگار شكسته مي» شكسته«خود كلمه   
  .برد شاعر، مخاطب خود را به فضاي محسوس مي

  زدايي تصويري  آشنايي-2-3

 همان لغات قديم، رفتاري تازه بنمايد و نقـشي         كند تا با    دست سعي مي  يك شاعر چيره  
اش را صرف كشف استعمال تازه و حضور    ها بسازد و انديشه   ها براي واژه  ديگر در عبارت  

اي باشد براي خلق تصاوير غيرمنتظره؛ در واقـع           ها بنمايد تا وسيله     ها در عبارت    سابقه آن   بي
ه ترسـيم تابلوهـاي انتزاعـي اقـدام     هاي صوتي و عناصر آوايـي، ب ـ   شاعر با نوآوري در نظام    

  .كند مي
  :اي با توجه قرار دادن اين اصل گفته به عنوان نمونه ادونيس در قطعه

  )144: ، الف1996أدونيس،  ()8(هوذا يلبس عري الحجرِ/ نازفاً ـ يرفع للشمسِ نزيفةً 
 كنـد؛ خـون خـود را نثـار آفتـاب            هاي كوتاه چند تصوير خلـق مـي         او در همين مصرع   

دهد و از ديگر سـو عريـاني را بـه       كند و از طرفي ويژگي عرياني را به سنگ نسبت مي            مي
  .كند تن مي
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ويژه اسطورة ققنـوس  هاي وي و به  زدايي تصويري ادونيس در اسطوره      بيشترين آشنايي 
دهـد   تجليّ يافته است؛ به عنوان مثال در جايي اسطورة ققنوس را با اسطورة تموز پيوند مي     

يكـي از ايـن   ) ع(اسطورة مـسيح  . آميزد هاي رستاخيز و رهايي درمي  جا با اسطوره  و از آن    
را بـا ققنـوس درآميختـه و در هويـت      هاي فدادهي و رهايي است كـه ادونـيس آن         اسطوره

  :واحدي در كنار هم قرار داده تا تصاويري زيبا از آميزش و تركيب آن ها ايجاد كند
و لا صـدي  / ليس رياح وحـده / بيادر، منابع/  في حياتنِا  للموتِ يا فنيقُ في شبابنِا للموتِ     

خبَـا و عـاد وهجـه مـن الرمـادِ و            / مات علي صـليبهِ   / و أمسِ مات واحد   / القبورِ في خطورِه  
، 1996أدونـيس،   ()9(حريقَـة مـن الـضياءِ موعـدا     / كانَ يري بحيرةً من كـرزٍ     / الدجي تأججاً 

  )117 :الف
و افـسانة ققنـوس و    ) ع(آيد شاعر بين ماجراي حـضرت مـسيح         يكه از متن برم     همچنان

. گر مفهوم فدادهي هـستند  ها تداعي  كند با اين باور است كه همة آن         تموز پيوند برقرار مي   
 محكوم به مـرگ، خـود را    مسأله قابل توجه آن است كه ادونيس با تصويرسازي از جامعه       

 و دردهاي فراوان گشته، به ايـن اميـد          ها  بيند كه متحمل رنج     همچون مسيحي بر صليب مي    
  . اجتماعي خود زندگيِ جديدي از سر بگيرند-كه مردم سرزمينش با خيزش سياسي

رؤيايي نيز در دفترهاي شعري خود تلاش داشـته بـا تـصويرآفريني ناآشـنا و همچنـين                  
در ايـن   . زدايي در تصويرهاي معمول، مخاطـب را متوجـه هنـر بيـاني خـود نمايـد                  آشنايي

ها با انـسان و تجربـه او دميـده            ها، اشيا و رابطه آن      ها، رنگ   اي در شكل    ايش معاني تازه  گر
غرابت تصوير او معنايي دروني دارد؛ معنايي بكر كه در عمق ذهن او كهنه شـده                . شود  مي

  :نيز با انتخاب اين شيوه گفته» سكوت دسته گلي«شاعر در شعر . است
نسيم بوسة من بود و پلـك بـاز        / ترانة ساحل / ميان حنجرة من  / سكوت، دسته گلي بود   

طاقـت  پرنده، بـي  / هابر آب / ميان لانة صدها صدا پريشان بود     / ها پرنده بود  بر آب / تو بود 
كـه قـاب    / اي سـاخت  در آب، آينـه   / و نـور، نـورِ تـرِ آذرخـش        / صداي تندر خـيس   / بود

/ شـدند آتـش و دود  / پرنـده بـاد  / نسيم بوسه و پلـك تـو   / هاي دريا داشت  روشني از شعله  
  ).187 و 186:همان( سكوت، دسته گلي بود/ ميان حنجرة من
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از نظـر شـكل ذهنـي،       «در اين شعر كه پـر اسـت از تـصاوير نـو، فـرم در اوج اسـت و                     
تصاوير چنان با هم بستگي دارد كه اگر يك سطر را حذف كنـيم، شـعر دچـار كمبـودي                    

بـاري،  ). 302 تـا    291/ 1: 1371براهنـي، (» شـود كـه بـراي اسـتحكام آن فاجعـه اسـت              مي
توان ادعا كرد     خوش تغيير شده و به جايي رسيده كه مي        تصاوير شعري هر دو شاعر دست     

» نمايــد هــر تــصوير در هــر فرصــتي مخاطــب را وادار بــه تجديــد نظــر در كــلّ عــالم مــي«
  .و در اين عرصه از جسورترين شاعران محسوب مي شوند) 94: 1379بيگزبي،(

  دايي تركيبي ز آشنايي -2-4

هـاي زبـان عـادي و گريـز از هنجـار، واژه را در       شاعر با گريـز از قواعـد سـاخت واژه      
اين فراهنجاري صرفاً گريختن از هنجار نيـست، بلكـه          . گيرد  ساختي فراهنجاري به كار مي    

: 1381علوي مقـدم، (يابد شناختي و عناصر ادبي نمودي كاملاً عيني مي       كاركردهاي زيبايي 
يد هرچه اين كاركردها و عناصر هنرمندانه و ادبي بارزتر باشد، فراهنجاري نيز             ترد  بي). 84

زدايي تركيبي در شعر ادونيس بـسامد بـالايي دارد؛ بـه              آشنايي. شودپوياتر و توانمندتر مي   
كنـد بـا    عنوان مثال وي در بافت كلام خود از اعتراض و يا فاصلة نحوي بسيار استفاده مـي   

» مـرآة لأبـي العـلاء     «مثلاً در   . نمايد  تر مي   د، موسيقي كلامش را قوي    اين باور كه اين شگر    
  :آورده

  )433: ، الف1996أدونيس،  ()10(صوتُك، مثلَ رجةٍ، ينام/ و كانَ حولَ القبرِ
اليـه  به واسـطه ظـرف و مـضاف   ) صوت(و اسم آن    ) كان(در اين نمونه بين فعل ناقصة       

در نمونه ديگر ادونيس بـه جـاي     . مول نيست فاصله افتاده كه در عرف عام چنين چيزي مع        
آنكه طبق قواعد نحوي منادا را در ابتداي كـلام قـرار دهـد، منـادا را در وسـط كـلام مـي                  

  :آورد و از اين طريق به شكستن عادت اقدام مي نمايد
  ) 435: ، الف1996أدونيس،  ()11(يعجزُ أن يغيرَ الخميرةَ/ قيثارك الحزينُ، أورفئوس 

زند و بـا ايجـاد تغييـر در           زدايي تركيبي دست مي     نيز به آشنايي  » آدم« قطعه   ادونيس در 
  :پردازد نحو زبان به خرق عادت مي
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 شني آدمشوة مـن آلاه / و ومتِ بالأنَّـه  / بغصالعـالم  / بالـص اب لـم ألمـحِ الجنـة   / لـست /
   )160: ، الف1996أدونيس،  ()12(خُذني إلي االله

آورده شده است؛ چرا كه بـر       » ابا العالم «است كه به جاي     » ماب العال «شاهد مثال كلمه    
طبق دستور زبان عربي، اسماء خمسه هرگاه مضاف واقع شوند، اعراب فرعـي دارنـد و در               

؛ امـا ادونـيس     )52: 1429 ابـن عقيـل،      (گيرنـد   حالت نصب به جاي فتحه ظاهري، الف مي       
ورد كه خود خـروج از نحـو و   آ را با علامت اصلي مي   » أب«برخلاف قواعد نحوي، كلمه     

نكته قابل ذكر آن است كـه مخاطـب ادونـيس،           . شود  زدايي محسوب مي    يك نوع آشنايي  
يابد، زيرا اگر دقّت شود سـه نمونـه آخـر ايـن     زدايي را در اشعار او مي اوج زيبايي آشنايي  
در واقع اين هنر شـاعر اسـت كـه در    . زدايي تصويري و نماد بررسي شدقسمت در آشنايي 

زدايي تركيبـي در   آشنايي. يك قطعه شعري خود، توانسته چندبار از اين شگرد بهره جويد       
بـا  » از دوسـتت دارم «شعر رؤيايي نيـز حـضوري چـشمگير دارد؛ بـه عنـوان مثـال در شـعر          

  :گيري از اين ترفند گفته بهره
قتـي  و/ از توسـخن، از بـه آزادي    / از تو سخن، از به تو گفتن      / از تو سخن، از به آرامي     

/ از خـواهم داشـت    / از دوسـتت دارم   / گويم  از عارفانه مي  / از عاشق / گويم  سخن از تو مي   
مـن بـا سـفر سـياه چـشم تـو       / كـردم   من بـا گـذر از دل تـو مـي          / از فكر عبور در به تنهايي     

خـواهم  / مـن بـا سـخن از تـو    / خـواهم مانـد  / من با به تمنّـاي تـو      / خواهم زيست / زيباست
از تـو  / من دوسـتدارم / اي از به آرامي اي جلوه/  از تو بگويم را من دوست دارم  /.../ خواند

ام تـو ديـدن       از به شباهت، از به زيبايي، بر ديدة تـشنه         / تو لذتّ نادر شنيدن باش    / شنيدن را 
  ). 172: 1379رؤيايي، (باش

گـذر از   «هاي دوجزئي ماننـد       ، جداكردن فعل  »عاشقانه«به جاي   » عاشق«كاربست واژه   
مـن  «در مـصرع  » كه«كردم، حذف حرف ربط  به جاي از دل تو گذر مي     » مكرد  دل تو مي  

به جاي سياه چشم توكه زيباسـت، بـه كـارگيري دو حـرف      » با سفر سياه چشم تو زيباست     
از بـه تـو   «و يـا  » من با به تمنّاي تو«اضافه در كنار هم و احتمالاً حذف يك متمم در نمونه         

من دوست دارم از تـو      « به جاي مصدر در مصرع       و تغيير در به كارگرفتن يك فعل      » گفتن
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 -، همگي از باب خـرق عـادت و هنجـارگريزي نحـوي    »از تو گفتن را «به جاي   » بگويم را 
  .زباني است كه سبب برجستگي كلام شاعر گشته است

زدايي، زماني است كه شاعر يـك عنـصر را بـه جـاي       نمونة ديگر از اين دست آشنايي     
طوري كه همان نقش را دارا است و در ساخت يا معناي            د، به گير  عنصري ديگر به كار مي    

  :خوانيم كلام تغييري پديد نمي آورد؛ به عنوان مثال از رؤيايي مي
بار دگر پرندة مـن را      / تا صبح روشن آورمت باز ارمغان     / توانمت از ياد برد     هرگز نمي 

  ).194: 1379رؤيايي، (دريا به من رسان / به من رسان
به جايِ نمي توانم تو را از ياد   » نمي توانمت از ياد برد و آورمت      «مات  به كارگيري كل  

ببرم و تو را آورم، به شاعر كمك كرده تـا توجـه مخاطـب را جلـب كنـد و بـا خـروج از            
  .سنّت و عادت، قواعد زبان سخنش را برجسته نمايد

ر اجتمـاعي   هاي مورد انتظـا     باري، ايجاد تغيير در نحو و قاعده زبان و انحراف از شكل           
زدايـي   تـرين اصـل آشـنايي    انجامـد كـه مهـم    سازي كلام مي  و خودكار و عادي به برجسته     

اگـر انحـراف از فـرم و دگرگـوني در           «: گوينـد   اين است كه منتقدان با اصـرار مـي        . است
آفريني  ها ـ كه هنجارگريزي دستوري است ـ منجر به زيبايي   ساختار صرفي و نحوي جمله

: 1380خليلـي، (» سازي ادبي به شمار مـي رود       سيستماتيك برجسته  هاي  شود، جزء ويژگي  
209 .(  

  زدايي موسيقايي  آشنايي-2-5

ادونيس در زمينة موسيقي نيز ابداع از خـود نـشان داده و در مـسيري خـلاف موسـيقي            
ارائـه  » مـدور «خـود را  » مرآة الخالدة«سنتّي گام برداشته است؛ به عنوان نمونه، وي سرودة     

  :افيه و سطربندي آن چشمگير استداده كه ق
و / تعـشقُ التّطويقـا  / شفتي قلعةً تحنُّ إلـي فـتحٍ غريـبٍ     / مرّةً، ضعت في يديكِ و كانت     

و / و عيناك مخبأً و صديقاً    / و كانت يداك فاتحةَ الجيشِ    / كان خصرُكِ سلطاناً  / تقدمت،
 )13(...و تفتحـينَ الطريقـا  / ي إليهـا غابة النّارـ أرسم الخطوةَ الأول ـ/ التحمنا، ضعنا معاً، و دخلنا    

  )423: ، الف1996أدونيس، (
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پردازان معتقدند كه ادونيس اين مـتن را در وزن خفيـف سـروده و از         گروهي از نظريه  
شكل كهن بحر خفيف بهره جسته، اما حقيقت آن است كه شاعران قديم افاعيـل مختلفـي    

اسـتفاده  » فـاعلاتن مـستفعلن   «س از   شدند، حـال آنكـه ادونـي        براي قصيدة مدور متصور مي    
  .به هر روي، تدوير در شعر ادونيس از اين جهت ممتاز است). 308: 1980جيده،(كند مي

هايي كه در زمينه موسيقي و ريتم شعر شاعران معاصر و بـه     يكي ديگر از عادت شكني    
وف حـر . باشد  طور خاص در شعر ادونيس قابل توجه است، تأثيرپذيري از قرآن كريم مي            

هـاي ايقـاعي      هاي جديدي بـراي پيـشرفت سـازه         مقطعه قرآن در مقابل شاعران معاصر افق      
  :اين موضوع در نمونه زير از ادونيس تجلي يافته). 357همان، ص(گشود 

  و لست أنا من ينطقُ بها 
  بها

  /    حم ، آلم
 أنا من يكتب 336 :1996أدونيس،  ()14(و لست(  

 آغاز دو سوره به كار گرفته تا به وسيله آن ايقاعي دينـي و        را از » آلم«و  » حم«ادونيس  
هاي قرآن نيز بسنده نكرد، بلكه حروف         او به آغاز سوره   . منسجم با سازه سروده ابداع كند     

ابجدي را به تأثيرپذيري از صوفيان مسلمان براي ايجاد ايقاع و تحكـيم موسـيقي كلامـش            
  :ايجاد كند آنجا كه گفتهبه كارگرفت تا راهي نو در راه موسيقي شعر 

   انقرض خصلةَ الشعرِ، انقرض و الجيم ها الباءكشفت رأس /    اولِ الحـروفِ انقـرض ألـف
مثلَ الهلال      / انقرض و الراء تشج الهاء غارقـاً ذائبـاً فـي الرمـالِ       / أسمع /   انقـرض 15(انقـرض( 

  )582: ، الف1996أدونيس، (
دانـد و     ها در شعر مـي      تر از نقش معني آن      همرؤيايي نقش جنس و آهنگ كلمات را م       

). 60: 1383حسن لـي،  (هايش پرداخت   هاي خود به نشر انديشه      براي تبيين و گسترش نگره    
شعر رؤيـايي نـوعي مـاجراجويي در زبـان اسـت نـه در روح شـعر او،        «: ناقدان نيز معتقدند  

» ل در ماهيت اشـيا بلكه از روابط كلمات در فضاي موسيقي زبان به وجود مي آيد، نه حلو             
هـاي سـاختاري شـعر از جملـه وزن و         در واقع او اغلـب مؤلفّـه      ). 1766 / 3: 1371براهني،(
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موسيقي را  ـ البته نه به طور كلي ـ كنـار نهـاد و صـرفاً بـه برخـي تناسـبات تـازه و روابـط           
ف بـه   هندسي واژگاني بر بستر زباني نثرگونه و پرابهام متمايل شد تا از زوايايي غير متعـار               

شـكني  ، كه البته ايـن فراينـد نـوعي شـالوده         )56: 1383حسن لي،   (ها بنگرد     جهان و پديده  
  .   است

زدايـي    هـا در موسـيقي بـه آشـنايي          آوايي و توالي صـامت       شاعر به ياري اصوات و هم     
و تكرار اين حرف تداعي كننده صداي       » ز«و  » و«پردازد؛ به عنوان نمونه توالي صامت         مي

  :انگيزد ه توجه مخاطب زيرك را برميزنبور است ك
و كندوها  / شان آشفتند و در لانه هاي مومي    / كه زنبورهاي زرد عاطل   / و شهادت دادم  

( مهـاجران هـوا گـشتند     / و زنبـوران عـسل    / و زنبـوران عـسل را كـشتند       / را تسخير كردند    
  ).80: 1379رؤيايي،

 نظـام موسـيقي در شـعر        شـود تـا     واج آرايي جزء قاعده افزايي است؛ چراكه باعث مي        
). 102 و 101: 1381علوي مقدم،(ايجاد شود و قواعدي بر قواعد زبان هنجار اعمال گردد       

آورد و   ها در شعر، طنين و آهنگي پديد مي         ها و مصوت    اين توالي اصوات و تكرار صامت     
  . شود نغمه حروف، بيانگر مفهوم احساسي، عاطفي و معنايي خاصي در شعر مي

  نتيجه  -3

زدايـي   توان به اين نتيجه دست يافـت كـه بنيـان شـعر بـر آشـنايي                ز آنچه گفته شد مي    ا
شناختي در شعر توانمندتر باشد، بيان شـعري          استوار است، حال هرقدر كاركردهاي زيبايي     

ادونـيس و يـداالله رؤيـايي بـه     . يابـد  زدايي سوق مي به همان اندازه به سمت و سوي آشنايي   
ويژه در حوزة   شان در شعر و به       ادبيات عربي و فارسي، نوگراييِ     عنوان دو چهرة تأثيرگذار   

شدن متن ادبي و در جهت بـه        آن دو به منظور ديده    . زبان و تصوير شعري قابل توجه است      
انداختن معناي آن و همچنين به قصد فعال نمودن ذهن مخاطبين، در بافـت شعرشـان          تأخير

گيـري از ايـن شـگرد سـبب شـده       بهـره . انـد  هزدايي سود جست   هاي مختلف آشنايي    از گونه 
شعرشان به نـوعي بـه چـشم آيـد و كلامـشان برجـسته گـردد و در نهايـت مخاطـب را بـه             

  .بازنگري در متن وادارد
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 ديـداري،   -زدايـي نوشـتاري     هـاي آشـنايي     دهـد دو شـاعر در گونـه         پژوهش نشان مـي   
زدايي   ر گونة آشنايي  تصويري، تركيبي و موسيقايي عملكردشان به يك شكل است، اّما د          
كاربندد كه برآمده از      معنايي، ادونيس سعي كرده نسبت به نمادهايي اين شگرد بياني را به           

ميراث باشد و از حافظة تاريخي برخوردار باشد، ولي رؤيايي اين فن را نسبت به نمادهـاي           
تـر    خـاص زدايي ادونيس از اين نظرگاه طبيعي پيرامون خود به كارگرفته است، لذا آشنايي  

 رؤيـايي از ايـن زاويـه     زدايي  است و دريافت آن بسته به آشنايي با ميراث دارد، اما آشنايي           
  . شوند ستيزي و هنجارگريزيِ ادبي وي مي تر است و همگان متوجه عادت عام

  ها يادداشت

و مـا را  /  بارخدايا چرا تنها ما را از ميـان تمـامي مـردم و موجـودات نجـات دادي؟                 -1
افكني آيا به ديار ديگرت؟ آيا در ديـار نخـستينمان، در ميـان بـرگ مـرگ و بـاد               كجا مي 
از نـور   / هراسي از خورشـيد داريـم     / هايمان  پروردگارا در وجودمان، در رگ    /... زندگي؟
  .از فردايِ پيشِ رو نااميديم/ نااميديم

 لـرزه   و زمـين بـه    / ها چهرة زمين را در برگيـرد        و آب /  چنانچه زمان به قبل برگردد     -2
تـوجهي بـه    / به من بگويد كه اي نوح، زندگان ما را نجات ده          / درآيد و خداوند به سستي    

  .كنم سخن خداوند نمي
پـدر عـالم   :/ گونه با مـن زمزمـه كـرد كـه     اين/ با سكوت، با ناله   /  آدم با آه گلوگير    -3
  .مرا به سوي خدا بر/ بهشت را نديدم/ نيستم
گذرانـد و نااميـدي را گمـراه          زنـدگي مـي   ... آيـد    چشم در راه كسي است كه نمي       -4

و اينـك وي گـذرگاه      ... نمايـد   سازد در همان حال كـه گـستردگي آرزو را محـو مـي               مي
  .شود اش به سوي آتش رهسپار مي دارد، با قامت بادگونه پيرامون را اعلان مي

هايمـان را بـه جلـو         دهـد و گـام      گمگشتگي نجاتمان مـي   /  گمگشتگي، گمگشتگي  -5
  .راند مي

ع ل ي أ د /  ترا با شوق و اشتياقم شناختم، به آن بشارتت دادم و به خويـشتن پيونـد             -6
  .و ن ي س
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./ نـاتوان اسـت از اينكـه مايـه را تغييـر دهـد             / حالـت  اي اورفئوس، گيتـار شـوريده      -7
در دام مردگـان بـستر عـشقي بـسازد كـه          / داند از اينكه براي محبوبة بـه اسـارت رفتـه            نمي

و / ميـرد، اي اورفئـوس   ميرد مي آنكه مي/ زنه يا گيس بافته  آورد يا دو آتش   شيفتگي به بار    
اكنـون تـرا بـر      ./ شـكند   خورد، و در دستت گيتار مـي        به زمين مي  / زمان دونده در چشمت   

اكنـون تـرا   / و آب به سانِ صدا/ ها آوازخوان گشته    و تمامي شكوفه  / بينم  ساحل، سري مي  
  .آغازد و طواف را مي/ گريزد از مدارش ميكه / بينم اي مي شنوم ترا سايه مي

گونـه  ايـن / بـرد  ريزد، آن را به سوي خورشيد بالا مـي     در همان حال كه خونش مي      -8
  .كند است وي كه برهنگي سنگ را بر تن مي

/ هـايي دارد  ها و سرچشمه خرمن/ در هستي ما/ اي ققنوس، مرگ در ميان جوانان ما   . 9
بـر صـليبش    / و ديروز يكي جان سـپرد     / اش  ها در راهيابي  و نه پژواك گور   / تنها باد نيست  

سـان  وي بـه / اش از خاكـستر و تـاريكي بازگـشت       پنهان گـشت و نـور فروزنـده       / جان داد 
  .يك ميعاد/ اي از نور شراره/ آمد اي از گيلاس به نظر مي درياچه
  .خوابيد  و كنار قبر، صداي تو مثل تكاني مي-10
  .ناتوان است از اينكه مايه را تغيير دهد/ حالت اي اورفئوس، گيتار شوريده-11
پـدر عـالم   :/ گونه با من زمزمه كـرد كـه        اين/ با سكوت، با ناله   /  آدم با آه گلوگير    -12
  .مرا به سوي خدا بر/ بهشت را نديدم/ نيستم

اي بود كه شوق پيروزي ناآشـنايي را   لبانم قلعه/  يكبار دستم را در دستت گذاشتم  -13
و تـو راه را     / كشم  گام اول به سوي آن را نقاشي مي       .  داخل بيشة آتش شديم    و/ .../ داشت

  .گشايي مي
و مـن كـسي نيـستم كـه     / حم الـم / با آن/  و من كسي نيستم كه با آن سخن گويد  -14

  .نگارد مي
/ سرش را آشكار كرد و واژه جيم موي سرش را، نيست شد نيـست شـد              » با« واژة   -15

شـكند و واژه راء مثـل    شنوم كه واژه هـاء مـي    مي/ ست شد الف اولين حروف نيست شد ني     
  .نيست شد نيست شد/ در شنزارها غرق و ذوب گشته/ هلال
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 مفرد بصيغة الجمـع و قـصائد أخـري،        / الأعمال الشعرية ) 1996(ــــــــــ   -4
 .دارالمدي للثقافة و النشر: دمشق

 .دارالعودة: ، بيروتصدمة الحداثة) 1978(ـــــــــ  .-5

  .نويسنده: ناشر : ، تهرانطلا در مس) 1371( براهني، رضا -6
، 3چـين افـشار،، چ   : ، متـرجم  دادا و سوررئاليسم  ) ش1379.(اي.و  .  بيگزبي، سي  -7
  .مركز: تهران
، )كـوهن و تـودرف   (اللغة الـشعرية ـ نظريـة الإنزيـاح    ) م1996.( توما، عزيـز -8

  .26، ع7بات المعاصرة، ممجلة كتا: بيروت
، الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر     ) 1980( جيده، عبدالحميـد     -9

  .1بيروت، مؤسسة نوفل، ط
، هاي نـوآوري در شـعر معاصـر ايـران         گونه) 1383( حسن لي، كاووس     -10
  .ثالث: تهران

الاتجاهــات و الحركــات فــي الــشعر ) 1973( الخــضراء الجيوســي، ســلمي -11

 .عالم الفكر:  كويتي الحديث،العرب

 .سخن: ، تهرانسيب باغ جان) 1380( خليلي جهان تيغ، مريم -12

رقيـه  : ، ترجمه دانشنامه اساطير يونان و روم    ) 1385( ديكسون كندي، مايك     -13
 .طهوري: بهزادي، تهران
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 .مرواريد: ، تهرانگزينه اشعار) 1379( رؤيايي، يداالله -14

  .نويد: ، شيرازلبريخته ها) 1371(ــــــــــــــــ  -15
: ، الأردن ظواهر اسلوبية في شعر محمـد عـدوان       ) 2007( سليمان، محمـد     -16

 .داراليازوري

، 2، چ)شـعر (هايي در ادبيـات معاصـر ايـران   گزاره) 1387( سليمي، علـي    -17
 .نشر اختران: تهران

 .آگاه: ، تهرانموسيقي شعر) 1357.( شفيعي كدكني، محمدرضا-18

  فردوس: ، تهران4، چنقد ادبي) 1383(ا، سيروس  شميس-19
دار الشروق، : ، بيروتاتجاهات الشعر العربي المعاصر  ) 1992( عباس، احسان    -20

 .2ط

: ، مـشهد ادونيس در عرصه شعر و نقد معاصر عـرب     ) 1383( عرب، عبـاس     -21
  .دانشگاه فردوسي

عر العربـي   استدعاء الشخصيات التراثية في الش    ) 2006( عشري زائد، علـي      -22

 .دارالغريب: ، قاهرهالمعاصر

 .2سمت، چ: ، تهراننظريه هاي نقد ادبي معاصر) 1381(علوي مقدم، مهيار -23

 .محيط: ، تهرانسلوك شعر) 1378( فلكي، محمود -24

  .كتاب مهناز: ، تهراننامة هنري شاعريواژه) 1373( ميرصادقي، ميمنت -25
معجم المصطلحات العربية في اللغة   ) 1984( وهبة، مجدي و كامل المهندس     -26

  .مكتبة لبنان: ؛ الطبعة الثانية، بيروتو الأدب
    
  



  
 


